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ويژه‌‌ نوجوانان، سال نوزدهم، شماره‌ 966
پنجشنبه18مهر 1398،  ضميمه‌ روزنامه‌ همشهري شماره7781

يادمان باشد

* يادمان باشد در روزهاي پاياني هفته‌ي ملي كودك هستيم و مجموعه‌ي 
فرهنگي تاريخي نياوران به اين مناسبت، فعاليت‌هاي متنوعي اجرا مي‌كند. 
به گــزارش روابط‌عمومی مجموعــه‌ي فرهنگی‌تاریخی نیاوران، کوشــک 
احمدشاهی امروز پنج‌شنبه، 18 مهر میزبان راهنمایان کوچک در طرحی با 
عنوان همیار موزه است. برپایی ایستگاه نقاشی از آثار موزه‌ای بخش دیگری از 
برنامه‌های امروز این موزه است. هم‌چنين کاخ اختصاصی نیاوران با برگزاری 
نمایشگاه  دنیای کودکی، تا 23 مهر مجموعه‌ای از اسباب بازی‌های موجود در 

مخزن این موزه را به نمایش می‌گذارد.

فصل شكفتن گل‌هاي داودي است!
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  مهسا لزگي

اسمش »جين‌هو« بود و از كره‌ي جنوبي آمده بود. ما دلمان مي‌خواست به او 
بگوييم سامسونگ يا ال.جي! پدرم مي‌گفت: »زشت است!« خُب چه‌كار كنيم، با 
ديدن او ياد اين دو برند مي‌افتاديم.  جين‌هو، مهمان پدرم بود و قرار بود با شركتي 
كه پدرم در آن كار مي‌كند؛ قرارداد ببندد. جين‌هو، دلش مي‌خواست  تهران زيبا را  
ببيند و ما هم سفراي فرهنگي‌اي شديم كه تهران زيبا را به جين‌ هو نشان بدهيم. 
كلي فكر كرديم كه آقاي جين‌هو را كجاها  ببريم كه خيلي خوشش بيايد و بعد در 
سئول براي دوستان و رفقايش  تعريف كند. بازار تجريش، كاخ سعدآباد، مدرسه‌ي 
دارالفنون، موزه‌ي فرش، كاخ گلستان، موزه‌ي آبگينه، بازارتهران، برج طغرل، باغ 
ملي، كاخ نياوران،  موزه‌ي ملي... خدايا، از كجا بايد شروع مي‌كرديم؟ بالأخره از كاخ 
گلستان شروع كرديم. كاشي‌ها، آينه‌كاري‌ها و معماري دوره‌ي قاجار خيلي برايش 
جالب بود.نمي‌دانم پيشــنهاد من بود يا  مادرم كه حتماً ناهار  آبگوشت بخوريم. 
حتي به او اجازه داديم كه با آبگوشت 
»كيمچي« هم بخورد. كيمچي يك 
نوع ترشي تند كره‌اي است كه  آن‌ها 
صبح، ظهر و شب ميل مي‌كنند. در 
ضمن آن‌ها از خوردن سير هم سير 
نمي‌شوند.  جين‌هو حتماً با خودش 
يك شيشه كيم‌چي آورده بود؛ ما كه 
نمي‌دانستيم در كوله‌اش چه دارد؟ 
در خيابان‌هــاي تهــران راه 
مي‌رفتيم. جين‌هو خيل كنجكاو 
بود و هي از ما ســؤال مي‌كرد با 
لهجه‌ي با مزه‌اي انگليسي حرف 
مي‌زد و مي‌گفت: وان كوئسشن )one question( يا همان يك سؤال 
خودمان. به پدرمان گفتيم مي‌توانيم به جاي جين‌هو، به او بگوييم وان كوئسشن! 

پدرم باز اخم‌ كرد. 
جين‌هو ‌چيزهايي مي‌پرسيد كه تا به حال كسي نپرسيده بود. مثلًا مي‌گفت: 
»چرا در ايران همه‌ي نيسان‌هاي باري آبي هستند؟« راستش ما كه هر روز در 
خيابان يك عالم نيسان آبي مي‌ديديم اصلًا به اين موضوع فكر نكرده‌بوديم. يا 
مي‌پرسيد: »اين موجود عجيب چيست؟« منظورش از موجود عجيب، خربزه 

بود. برايش خربزه خريديم و قاچ كرديم كه خيلي خوشش آمد.
  از ما خواهش كرد كه چنــد خربزه برايش بخريم تا آن‌‌‌هــا را در چمدانش 
جاســازي كند و ببرد. برايش توضيح داديم كه اگر ايــن خربزه‌ها در چمدان 

بشكنند،  چمدان و بار و فرودگاه را به هم مي‌ريزند. 
جاي  ديگري كه جين‌هو را برديم؛ درياچه‌ي شهداي خليج فارس بود. برايش 
جالب بود. بعد  به شــمال تهران و پارك جمشــيديه رفتيم. از كوه‌هاي البرز و 
ازمجسمه‌هاي پارك جمشيديه هم خيلي خوشــش آمد. بازار تجريش و كاخ 
سعدآباد را هم به فهرست جاهاي ديدني اضافه كرديم. موزه‌ي فرش و باغ ملي 
هم. جين‌هو خيلي خوشحال و خشنود به نظر مي‌رسيد. اما هر از گاهي باز از ما 
سؤال مي‌كرد:?one question چرا شما با داشتن مكان‌هاي زيبا و نيسان‌هاي 
آبي، كوه‌هاي خوشگل و بازارهاي قديمي، كم توريست داريد؟  جين‌هو سؤال 

درستي طرح مي‌كرد؟ ما ساكت شديم و به فكر فرورفتيم... راستي چرا؟!

الآن در چه فصلي هستيم؟ معلوم 
است پاييز. پاييز  فصل چيست؟ حتماً 
مي‌گوييد برگ‌هاي سرخ و نارنجي. 
فصل باد‌هاي تند. فصل كمي سرما  و 

دلچسبي پتو  در هنگام صبح. 
 غيــر از اين، هيــچ مي‌دانيد پاييز 

فصل گل‌هاي داودي است.
راز گل‌هــاي داودي را مي‌دانيد؟ 
آن‌ها تنها گل‌هايي هستند كه با اولين 
سرماي پاييزي مي‌شكفند. آن‌قدر در 
غنچه مي‌مانند تا سرماي پاييزي را 

حس كنند و بعد شكوفا مي‌شوند.
 امســال بــرای چهارمین ســال 
متوالی، هم‌زمان با شروع فصل پاییز 
جشنواره‌ي پاییزه‌ي باغ گیاه‌شناسی 
ملی ایران از ۱۱ مهر شروع شده و تا 8 
آذر به فعاليتش ادامه مي‌دهد. مريم 
خدابخش، مديــر روابط‌عمومي باغ 
گياه‌شناسي ملي ايران در گفت‌وگو 
با دوچرخه مي‌گويد: »در جشنواره‌ي 
پاييزي ما عــاوه بر گل‌هاي داودي، 
محصولات طبيعــي و ارگانيك هم 
عرضه مي‌شــود. همه‌ي محصولات 
ارائه شــده در این جشــنواره دارای 
مجــوز بهداشــت هســتند و تحت 
آزمایش در آزمایشگاه تخصصی باغ 

گیاه‌شناسی ملی ایران قرار دارند.«
او مي‌گويــد: »امســال در بخش 
گل‌هاي داودي، 600 گونه گل داريم 

با صد نوع رنگ كه با اولين سرماي 
پاييزي شكفته مي‌شوند.«
مديــر روابط‌عمومي 
گياه‌شناســي  بــاغ 
ملــي دربــاره‌ي خودِ 
بــاغ هــم اين‌طــور  
توضيح مي‌دهــد: »باغ  
گياه‌شناسي ملي ايران، 
مکانی است که در آن 
مجموعه‌ای از گیاهان 
بومــی و غیربومی، در 

فضای بــاز و در گل‌خانه‌ها 
کشــت می‌شــوند و نقــش مهمی 
در زمینه‌هــای مختلــف تحقیقاتی 
از جمله علــوم گیاهــی و باغبانی، 
آموزش عمومی و آشنا ساختن مردم 
با اهمیت گیاهان و لــزوم حفاظت 
از آن‌ها برعهده دارد. عــاوه بر اين 
باغ گیاه‌شناســی به‌عنوان ذخیره‌ي 
ژنتکیــی گیاهــانِ در معرض خطر 
انقــراض نيز مــورد اســتفاده قرار 

می‌گیرد.«
خدابخــش دربــاره‌ي اردوهاي 
مدرســه و دانش‌آمــوزان مي‌گويد: 
»بــا مراجعــه بــه ســايت بــاغ 
گياه‌شناســي ملــي ايران شــرايط 
بازديــد اردويي توضيح داده شــده 
اســت و دانش‌آموزان با هماهنگي 
 قبلــي مي‌تواننــد از تخفيــف ويژه 

 چهارمين جشنواره‌ي پاييزي  در باغ گياه‌شناسي ملي ايران

استفاده كنند.« 
شما چه قدر اين باغ را مي‌شناسيد؟ 
شايد برايتان جالب باشد بدانيد اين 
باغ، هفت رویشــگاه مربوط به ایران، 
شامل رویشــگاه هیرکانی، رویشگاه 
زاگرس، رویشــگاه البــرز جنوبی، 
رویشــگاه ایرانی‌تورانی، گل‌خانه‌ي 
جنوب ایران، باغ پیازهــای ایرانی، 
باغ میوه‌های بومی و شش رویشگاه 
مربوط به ديگر نقاط جهان شــامل 
رویشگاه اروپا، چمن‌زار های آمرکیا، 
رویشگاه قفقاز، رویشــگاه هیمالیا، 
رویشــگاه چیــن و رويشــگاه ژاپن 
و هشت کلکســیون و باغ موضوعی 
شامل قطعات آموزشی و نمایشی، باغ 
سیستماتیک، باغ گیاهان دارویی و 
صنعتی، آربراتوم، جنگل و گردشگاه 
)شــاکای(‌، باغ صخره‌ای و گیاهان 
زینتــی، میــدان مرکزی بــاغ رز و 

چهارباغ ایرانی و پهن‌برگانِ همیشه 
سبز است. نهالستان و گل‌خانه‌های 
تکثیر، مواد گیاهی مــورد نیاز باغ را 
تأمین میک‌نند. اکثر بخش‌های طرح 
جامع در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران 
ایجاد شــده و فقط بخش کمی از آن 
يعني گل‌خانه‌ي مناطق حاره مانده 
كه قرار اســت در آینده ایجاد شود. 
اين باغ ۱۴۵ هکتار وســعت دارد و 
در طراحی آن برای ایجــاد مناظر و 
چشــم‌اندازهای طبیعی، سه کوه که 
نشان دهنده‌ي کوه‌های زاگرس، البرز 
و هیمالیا است ایجاد شده و هم چنین 
شش دریاچه و دو رودخانه که هریک 
در کنار گیاهان رویشــگاه مربوط به 

خود، فضایي طبیعی ایجاد كرده‌اند.
بــراي دريافت اطلاعــات بيش‌تر 
مي‌توانيد به اين سايت مراجعه كنيد:
https://nbgi.rifr-ac.ir

 جين‌هو دلش مي‌خواست 
تهران  را ببيند!

حياط كوچك خانه، امروز  پر از برگ‌هاي پاييزي است.
 صاحب‌خانه گويي از خانه رفته و پاييز

 صاحبِ خانه شده است.  ما را در اين فصل غم
  همراه و هم‌سايه‌ي خود بدان! 

از طرف سردبير و  همكارانت   در دوچرخه 

* »چه‌جوری آینده را باید ساخت؟« عنوان مســابقه‌اي است كه آپارات 
کودک در هفتــه‌ي ملی کودک برگــزار مي‌كند. به گــزارش روابط‌عمومی 
کانون پــرورش فكــري كــودكان و نوجوانــان، هم‌زمان با هفتــه‌ي ملی 
کودک، آپــارات کــودک از بچه‌هــا می‌خواهد بــا حضور در اين مســابقه‌ 
طرح و ايده‌ي خود را برای ســاختن آینــده بيان كنند.مســابقه‌ي آپارات 
کودک هم با حضور کــودکان در مرکز آفرینش‌هــای فرهنگی‌هنری کانون 
پرورش فکــری )خیابان حجــاب( برگزار می‌شــود و هم این امــکان برای 
کودکان سراســر كشــور فراهم شــده که براي شــركت در اين مســابقه، 
 ویدیوئی با همین مفهــوم از خود ضبط و در صفحه‌ی مســابقه به نشــانی

aparat.com/kidsweek 98 بارگذاری کنند.

	

*  شما مي‌توانيد به مناسبت اربعين حسيني ماكت بزرگي با عنوان »حرم تا 
حرم« در برج آزادي ببينيد. فضاسازی این ماکت از ورودی مرز مهران شروع 
شده و پس از گذشتن از حرم امیرالمؤمنین علی‌ع  در نجف اشرف، مسیر پیاده 
روی از نجف تا کربلا، موکب‌ها، ستون‌ها و هم‌چنین حرم امام حسین‌ع، حضرت 
عباس‌ع و بین‌الحرمین را شامل می‌شود. این ماکت برای گرامی‌داشت اربعین 
حسینی تا 29 مهر در تالار آیینه‌ي برج آزادی در معرض دید عموم قرار دارد.
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چرا ماه روی 
؟ فتد مین نمی‌ا ز
پاپیونم را مرتب کردم. آینه را کجا گذاشــته بودم؟ خب، این‌جا کافه‌علم است. کافه‌ی 
آلبرت اینشتین که در آن یک آینه‌ی کوچک برای یک مارمولک فرا‌کپوش مثل من پیدا 
نمی‌شود. همه‌ی سالن را زیر و رو کردم. داشت دیر می‌شد. دویدم زیر میزی که عموآلبرت 
و آن مرد آرام، کامران وفا، نشسته بودند. عموآلبرت دوباره همان کفش‌های قدیمی‌اش را 
مثل همیشه بدون جوراب پوشیده بود. اما کفش‌های کامران وفا حرف نداشت. کاش کیی 
از آن‌ها را برای قرار امشب داشــتم. از تمیزی برق می‌زد و خودم را می‌توانستم توی سگک 

کفشش ببینم، بهتر از این نمی‌شد! 
ـ آنتوان و ماری کجا هستن؟

این را گفت و پایی که داشتم خودم را توی ســگکش می‌دیدم روی آن کیی پا انداخت. 
تصمیم گرفتم بروم روی کفشش. این‌طوری اگر پاهایش را هم تکان می‌داد مشکلی نبود.

عموآلبرت گفت: »شب‌های مهتابی مثل امشب به چه دردی می‌خورند؟«
متأسفانه کامران وفا هیجان‌زده شد و هردو پایش را محکم به زمین زد: »دو تا سؤال که 

جواب هم‌دیگه‌ند. خیلی وقتا دوتا سؤال جواب هم‌دیگه‌ند آلبرت. بی‌نظیره!«
نمی‌دانستم فراکم به اندازه‌ی کافی شیک هست یا نه. این فراک شماره‌ی پنجاه و هفت 

من بود. 
ـ  شب‌های مهتابی برای زوج‌هایی مثل آنتوان لاووازیه و ماری، مثل ابعاد پنهانی‌ است 

که هیچک‌س قادر نیست آن‌ها را ببیند آلبرت عزیز.
عموآلبرت با یک پا، آن کیی پایش را خاراند و گفت: »خبر داری جهیزیه‌ی ماری رو برای 

تأسیس آزمایشگاه شیمی فروختن؟ برای همین باید هم پنهان بشن.«
ـ  ماری هم شیمیدانه و خودش خواسته.

ـ  اما پدر ماری که شیمی‌دان نیست. 
کامران وفا خنده‌ی بلندی کرد و دستش به قاشق خورد و آن را انداخت روی زمین. خدای 
بزرگ چرا تا الآن حواسم به این قاشق‌ها نبود. دستک‌م در آخرین لحظه با دیدن خودم توی 

قاشق از صاف بودن پاپیونم که می‌توانم مطمئن بشوم. 
کامران وفا گفت: »نور ماه این ابعاد کوچک پنهان را روشن میک‌ند.«  

 فريبا خاني

خانم نفيسه‌ مجيدي‌زاده
دوست و همكار محترم

ادامه در صفحه‌ي  18   تصويرگري: بابك قريب

‌نبشته‌هاي مسافر فرصت تماشاي گِل 

سطلي
براي سه نفر!

نديدم كس بدين 
حاضرجوابي!
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نديـدم كس بدين حاضرجوابي! نگاهی به شاخ‌ها، شاخ‌بازی‌ها و 
شاخ‌سرایی‌ها

 در ادبیات فارسی

  غزل محمدی

  آذر صادقیان

پیشه،‌شغل

چــون مدتــي از چاپ قســمت 
نخســت ايــن نوشــته‌ها مي‌گذرد 
و شــايد آن را از يــاد برده يــا اصلًا 
نخوانده باشــيد، برايتــان بگويم كه 
من کِرم کتاب هســتم و در این متن 
متوجه می‌شــوید چرا. موضوع این 

متن شــاخ‌بازی‌های ادبی و فرهنگي 
است. وقتی حرف شاخ‌بازی و آدم‌های 
شــاخ به میان می‌آید، ذهن ما کم‌تر 
به سمت شــاعران و ادیبان مي‌رود، 
اما شاخ‌بازی‌های شــاعران، درشمار 
شــاخ‌بازی‌هاي شــیک و نفس‌گیر 
اســت؛ چه ‌شاخ‌بازي‌هايشــان برای 
یک‌دیگر باشــد و چه شخصیت‌های 
داستانی‌شان را به شاخ‌بازي وادارند. 

شــاید هم من کمی قدیمی فکر 
میک‌نم، نمی‌دانم. اما راستش شاعران 
قديمي هــم مثــل کامنت‌گذارها و 

دیس‌بکک‌ننــدگان، ســاح زبان را 
خوب مي‌شناخته‌اند. البته فرقشان 
با كامنت‌گذارهاي امروزي این است 
که هنگام شــاخ‌بازی به موزون‌ترین 
شکل ممکن و با وسیع‌ترین دایره‌ی 
واژگانی به‌حساب طرف مورد غضب 

می‌رسیده‌اند. 
در قسمت قبل، گفتم كه از جمله 
شاخ‌بازی‌هاي كهن در ادبیات فارسی، 
رجزخوانی‌هــای شــخصیت‌های 
شــاهنامه در میدان نبرد است و به 
بخشــي از رجزخوانی‌های رستم و 

چه شد آن ســال‌های آبی رنگ 

تن ســبز آبیــت صدف‌پرور 

ساحلت ماسه‌های روشن داشت

پیش تــو درک حــس ماهی‌ها

توی چشمت ســتاره پیدا بود

بعــد از آن‌روزهــای آبی‌رنگ

شــده‌ای بی‌طــراوت و بدحال

نیســت از موج خنده‌ات خبری

چه شــد این اتفاق‌هــا افتاد؟

حال تــو رفته رفته بدتر شــد

در دلت جشن و شور بطری‌هاست

آه و افســوس با تو بــد کردیم

آن شب و روزهای پاک و قشنگ

موج‌هایــت ســفید و کــف‌آور 

آدم آن‌جا دلِ نشســتن داشت

غــرق در فکــر وســعتِ دریا

رنــگ مهتــاب در تو زیبــا بود

دیدمت خسته هستی و دل‌تنگ

مثل جنــگل، زباله‌دانِ شــمال

هست در چشــم تو غمی خزری

رفــت لبخنــد آبیــت بــر باد

شــد زبالــه‌آور  موج‌هایــت 

چه کسی این‌چنین تو را می‌خواست؟!

چه بلایــی ســر تــو آوردیم!!

خسته هستي و دل‌تنگ

ســهراب پرداختيم. در اين قسمت 
بــه ســراغ داســتان‌هاي منظــوم 

نظامي‌گنجوي مي‌رويم.
در میان کَلکَ‌ل‌های شخصیت‌های 
داستان‌ها، ماجراي مناظره‌ی خسرو 
و فرهــاد بســیار خواندنی اســت. 
حاضرجوابی‌هــای پشــت ســر هم 
فرهاد از پافشاری درونی‌اش حکایت 
میک‌ند برای چیــزی که می‌خواهد 
به دســت بیاورد، یعنی عشق. گاهی 
شاخ‌بازی‌های آدم‌ها برخاسته از یک 
نیروی درونی اســت که می‌جوشد و 
همین باعث می‌شود حرف‌هایی بزنند 
و کارهایی کنند که آن‌ها را از دیگران 
متمایز کند و از آن‌ها شاخی جذاب 
بسازد مثل فرهاد. تنها سلاح فرهاد 
در رقابت نفس‌‌گیرش با خسرو زبان 
بود. هرچند شاخ‌بازی‌های فرهاد در 
محدوده‌ی زبان نمانــد و وارد عمل 
نیز شــد. داســتان کوهک‌نی فرهاد و 
برداشتن یک کوه از سر راه معشوقش 
شاید بزرگ‌ترین شــاخ‌بازی عشقی 
تاریخ ادبیات باشــد. ايــن بخش از 
مناظره‌ی خسرو و فرهاد را بخوانيد، 
ماجرا از پرسش خسرو وپاسخ فرهاد 

آغاز مي‌شود:

نخســتین‌بار گفتش کز کجایی؟
بگفــت از دار ملــک آشــنایی
بگفت آن‌جا به صنعت در چه کوشند؟
بگفت اندُه خرند و جان فروشــند
بگفتا جان‌فروشی در ادب نیست
بگفت از عشق‌بازان این عجب نیست
بگفت از دل شدی عاشق بدین‌سان؟
بگفت از دل تو می‌گویی من از جان
بگفتا عشق شیرین بر تو چون است؟
بگفت از جان شیرینم فزون است
بگفتا هرشــبش بینی چو مهتاب؟
بگفت آری چو خواب آید، کجا خواب؟

بگفتا دل ز مهــرش کی کنی پاک؟
بگفت آن‌گه که باشم خفته در خاک
بگفتا گــر خرامی در سَــرایش؟
بگفت اندازم این ســر زیر پایش
بگفتا گر کند چشــم تو را ریش؟
بگفت این چشم دیگر دارمش پیش
...بگفتا گــر بخواهد هر چه داری؟
بگفت این از خــدا خواهم به زاری
بگفتا گر به ســر یابیش خشنود؟
بگفت از گردن این وام افکنم زود
بگفتا دوســتیش از طبــع بگذار
بگفت از دوســتان ناید چنین کار
بگفت آسوده شو کاین کار خام است

بگفت آسودگی بر من حرام است
بگفتا رو صبوری کــن در این درد
بگفت از جان صبوری چون توان کرد؟
بگفت از صبر کردن کس خجل نیست
بگفت این دل تواند کرد دل نیست
...چو عاجز گشت خسرو در جوابش
نیامد بیــش پرســیدن صوابش
به یــاران گفت کز خاکــی و آبی
ندیدم کس بدیــن حاضرجوابی

فرهاد 
از فرط عاشقی سر 

خود را قرضی می‌داند 
که باید به معشوق خود 

پرداخت کند.

عموآلبرت پیپش را از جیبش بیرون آورد: »همین که نور 
ماه، این کافه رو برایشان روشن نکرده، خدا رو شکر میک‌نم. من 
تجربه و استعدادِ كافي براي رو‌به‌روشدن با پدر ماری رو ندارم!«

خواستم از روی کفش کامران وفا بروم به سمت قاشق که 
یک‌مرتبه صندلی‌اش را عقب کشید و پایش را روی آن یکی پا 

انداخت و با دیدن من بلند گفت: »آلبرت مارمولک!«
تا خواستم حرکتی بکنم با دست ضربه‌ای به من زد. نزدیک 
بود فراک زیبایم نخک‌ش بشود و همه‌ی زحمت‌هایم به باد برود. 
لعنتی به زمین و زمان فرستادم و دویدم توی گودی قاشقی که 

روی زمین افتاده بود و خودم را جمع کردم. 
- ماه رو ببین آلبرت، راستی‌راستی از اون شب‌های مهتابیه 

امشب.
حق با کامران وفا بود و درســت محل قرار من را با انگشت 
نشــان می‌داد، لب پنجره‌ی کافه. چیزی به قرارم نمانده بود، 

درست پنج دقیقه‌ی دیگر. 
همان‌طور که به ماه زل زده بــود و به آرامی آمریکانواش را 

می‌نوشید، گفت: »بعضی از مردم از اینک‌ه نمی‌دونن چرا ماه 
روی زمین نمی‌افته اذیت نمی‌شن. چرا؟«

عموآلبرت پکی به پیپش زد و به من که توی قاشــق بودم 
زل زد: »چون وقت ندارن و باید پاپیونشون رو مرتب کنن.«

حق با عموآلبرت بود و من باید به سرعت می‌رفتم و حالا با 
اشاره‌ی او فهمیده بودم به لطف کامران وفا سر و وضع مناسبی 
هم ندارم. عموآلبــرت دوباره رو کرد به کامــران وفا و گفت: 
»مسئله، اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی برای دیدنه کامران. اگه 
چشم‌هاتو باز کنی؛ می‌تونی هم پاپیونت رو ببینی، هم ماه رو.«

ـ درســته، البته خبرهای زیادی توی ابعادی هست که ما 
نمی‌بینیم.

بعد دوباره اشــاره‌ای به ماه کرد و لبخند زد: »آلبرت عزیز، 
دنیا پر از این ابعاد اضافه‌ی رازآلوده.«

عموآلبرت انگشت‌هایش را به هم زد و گفت: »کافیه اثرات 
این چیزای اضافه‌ی نادیدنی رو در دنیای قابل دیدنمان درست 
تفســیر کنی کامران. این یه مدل دیگــه از دیدنه. دیدن به 

وسیله‌ی ندیدن.«
پاپیونم را مرتب کردم و نفس عمیقی کشــیدم و دویدم به 
ســمت پنجره. از دیوار بالا رفتم و تک سرفه‌ای کردم و آمدم 
لب پنجره. آن‌جا جلوی چشم‌هایم زیر نور ماه، همه‌چیز برق 

می‌زد. 
خب هنوز دو دقیقه بــه قرار مانده بود و مــن باید منتظر 
می‌شــدم تا بیاید. راه رفتم و دوباره برای خودم سرفه کردم. 
دو دقیقه هم گذشت. رفتم و به شیشــه‌ی پنجره چسبیدم. 
دست‌هایم خنک شد. با خودم فکر کردم »پس چرا نمی‌آید؟« 
آرام با انگشــتانم روی بخار شیشه، خط کشیدم. با خودم فکر 
کردم »چرا مــاه روی زمین نمی‌افتــد؟« یک‌دفعه از دور دو 

سیاهی پیدا شدند که دوان‌دوان به این سمت می‌آمدند. 
داشتم با خودم فکر میک‌ردم »آیا این دو سؤال هم جواب 
هم‌دیگر هستند؟« که آنتوان لاووازیه و همسرش ماری درست 

جلوی در کافه رسیدند.

چرا ماه روی زمین نمی‌افتد؟
بنابر نظریه‌ی ریسمان‌ها، ماده در بنیادی‌ترین صورت 

خود نه ذره، بلکه ریسمان مانند است. همان‌طور که حالت‌های مختلف 
نوسانی در سیم‌های سازهای زهی مثل گیتار صداهای گوناگونی ایجاد می‌کند، 

حالت‌های مختلف نوسانی این ریسمان‌های بنیادین هم به‌صورت ذرات بنیادینِ گوناگون 
جلوه‌گر می‌شوند. فضایی که ریسمان‌ها در آن در نظر گرفته می‌شوند 26 بعدی‌ است. این عدد از روی 

ضوابط ریاضی و نظریه‌ی گروه‌ها به‌دست می‌آید. این بعدهای اضافی برخلاف سه بعد فضایی و یک بعد زمانِ 
ما، کوچک و فشرده‌اند. مثلًا یک لوله‌ی دراز را در نظر بگیرید. سطح لوله دو بعدی‌ است، یعنی اگر مورچه‌ای روی 
این سطح قرار بگیرد می‌تواند در دو راستای مستقل از هم حرکت بکند. حالا فرض کنید محیط این لوله خیلی کم 

باشد، مثل یک کابل برق. برای مورچه اگر به اندازه‌ی کافی کوچک باشد، این کابل هنوز یک سطح دو بعدی ا‌ست، اما 
برای ما انسان‌ها آن کابل برق یک شئ یک بعدی محسوب می‌شود. چون فقط درازای آن قابل درک است. درباره‌ی بعدهای 
اضافه در نظریه‌ی ریسمان هم چنین چیزی رخ می دهد. ما به خاطر اندازه‌ی بزرگ خود از درک این ابعاد اضافی عاجزیم، اما 
این ابعاد برای ریسمان‌ها با انرژی زیاد قابل دسترسی‌ است. این ریسمان‌ها می‌توانند دور این ابعاد کوچک فشرده‌ی اضافی 

به شکل‌های مختلفی پیچیده باشند. طبق نظریه‌ی کامران وفا و همکارانش پیچیده شدن ریسمان‌ها در ابعاد فشرده، 
از نقطه‌نظر ما مثل بیش‌تر کردن جرم یک ذره‌ی نقطه‌ای است. تعداد حالات، به تنوع راه‌های پیچیده شدن ریسمان‌ها 
در ابعاد اضافه بستگی دارد. می‌توان نشان داد با پیچاندن ریسمان‌ها در این ابعاد اضافی، فواصل طولی در ابعاد قابل 
درک برای ما عوض می‌شود و می‌توان تشکیل یک سیاه‌چاله را توضیح داد. دو سؤال وجود داشت: ابعاد فشرده‌ی 
ریسمان‌ها به چه دردی می‌خورند؟ و حالات میکروسکوپی سیاه‌چاله‌ها کجا هستند؟ این پژوهش نشان داد این 

دو سؤال جواب یک‌دیگرند.

كودكي
 با سؤال‌هاي فيزيكي

كامران وفا         تولد: 1339          مرگ: او هنوز زنده است.
كامران وفا، استاد ایرانی‌آمریکاییِ فیزیک دانشگاه هاروارد، از فیزیک‌دانان برجسته در زمینه‌ی 

نظریه‌ی ریسمان است. وفا در سال ۲۰۰۸ ميلادي مدال دیراک را دریافت کرد. در سال ۲۰۱۷ و در ایالت 
کالیفرنیا هم، او و دو نفر از هم‌کارانش به پاس پیش‌برد دانش در نظریه‌ی ریسمان، گرانش کوانتومی و نظریه‌ی 

میدان‌های کوانتومی برنده‌ی جایزه‌ی فیزیک بنیادی شدند. دکتر وفا درباره‌ي علاقه‌ی خود به فیزیک می‌گوید: 
»به یاد دارم زمانی‌که کلاس اول دبستان بودم هر زمان که به ماه نگاه می‌کردم این سؤال که چرا ماه به زمین نمی‌افتد 

اذیتم می‌کرد! و این‌که چرا دیگران از این موضوع اذیت نمی‌شوند؟ انگار این‌طور سؤال‌ها نامربوطند! همین نوع سؤال‌ها 
بودند که بعد از دوران کودکی مرا به فیزیک علاقه‌مند کردند.« 

دکتر وفا در گردهمايي‌ها و سمینارهای زیادی در ایران به‌صورت حضوری یا آنلاین شرکت می‌کند. او متولی »شبکه‌ي‌ 
ایرانیان برای دانش و نوآوری« )NIKI( است. این مؤسسه فعالیت‌های عام‌المنفعه‌ی زیادی در ایران انجام داده كه از 
جمله‌ي آن‌ها می‌توان به تأسیس مرکز تحقیقات پیش‌گیری و درمان زخم‌های مزمن در زنجان اشاره کرد. او معتقد 
است: »علم بی‌مرز است، یعنی مهم نیست دانش از کجا نشئت می‌گیرد. مردم بخش‌های مختلف جهان می‌توانند 

در آن سهم داشته باشند و البته که داشته‌اند. این یکی از دلایل مهمی است که علم پیشرفت می‌کند. تعامل با 
مردمان مختلف از فرهنگ‌ها و پیش‌زمینه‌های مختلف از بخش‌های جالب دانشمند بودن است.« 

ريسمان‌ها   و  حالات 
مکیروسکوپی سیاه‌چاله‌ها
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فرصت تماشاي 
گِل‌نبشته‌هاي مسافر

شماره‌ 966

نمايش لوح‌هاي گلي دوره‌ي هخامنشي در موزه‌ي ملي ايران

سطلي
براي سه نفر!

اســم گروه ما »مافيا« است كه از حرف‌هاي اول اســم‌هايمان يعني 
متين‌روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و اردلان‌خان، يعني 

خودم ساخته شده است. 
اول اين‌كه بچه‌هاي كلاس هشتم بي‌جا كرده‌اند كه مي‌گويند اين گروه، 
امسال تشكيل شده كه آقاي رضايي، ناظم جديد را فيتيله‌پيچ كند؛ اصلًا! 
البته بايد اعتراف كنم كه ما عاشق آقاي منافي، ناظم سال گذشته هستيم 
و نمي‌دانم چرا امسال ما را تنها گذاشت و از مدرسه رفت. او مردي پرانرژي 
و مهربان بود و با همه‌ي ناظم‌هاي دنيا فرق داشــت! ولي با سرنوشت كه 
نمي‌شود جنگيد. البته... شايد هم بشود... نمي‌شود... مي‌شود... نمي‌شود...
اين يادداشت‌ها، روزنگاري‌هاي من از ماجراهاي روزهاي مدرسه است 

و گروه مافيا!

دفترجان... تو قضاوت كن. پنج ‌و ‌نيم صبح از خواب بيدار مي‌شوم، يك لقمه‌ نان و پنير، خورده و نخورده، بدوبدو 
دم درِ مجتمع مي‌روم تا از سرويس مدرسه جا نمانم؛ تا ساعت سه و نيم كه زنگ خانه مي‌خورد. حدود 10 ساعت در مدرسه هستم و درگير درس و 

مشق! دلت برايم نمي‌سوزد دفترجان؟ 10 ساعت از بهترين ساعت‌هاي نوجواني‌ام، در مدرسه مي‌گذرد. 
حالا قبول! حق با تو؛ به‌جاي آن، كلي چيز ياد مي‌گيرم و پيشرفت مي‌كنم. اما ديگر از اين ساعت به بعد، چرا اين مدرسه‌چي‌هاي محترم، 

دست از سر كچل ما بچه‌ها بر نمي‌دارند! 
تا به خانه مي‌رسم، بايددوباره بساط رياضي و فارسي و علوم را پهن كنم و دِ بنويس! از شعر صفحه‌ي 10 و لغت‌هاي مهم درس اول گرفته، 

تا حل تمرين‌هاي صفحه‌ي فلان. دوست دارم بدانم همان شير پاك‌خورده، يعني جناب مخترع تكليفِ خانه، خودش هم مشق شب 
مي‌نوشته يا نه! اصلًا من معتقدم همه‌ي طرفداران مشق شب، توطئه كرده‌اند تا ما دانش‌آموزان را از خواب و خوراك و 

خانواده و چي و چي و چي بيندازند؛ كه چي؟ هيچي... سيم‌پيچي! پيچ‌پيچي! 
تازه، اداي جديد آقاي رضايي، يعني همان ناظم يا متهم رديف اول هم اين است: بايد ساعت انجام تكاليفتان را در خانه،

 در دفترچه‌اي براي من بنويسيد تا سعادت‌مند شويد! اصلًا ما نخواهيم سعادت‌مند شويم، بايد چه كسي را ببينيم؟

دفتركم! معلم اجتماعي كه يادت هست؛ همان شازده‌اي كه هي دكترايش را به رخمان مي‌كشد. 
اسمش آقاي بهرامي است و به‌نظر مي‌رسد واقعاً باسواد باشد. كمي هم كله‌اش بوي قرمه‌سبزي مي‌دهد. آخر توي همين دو 

جلسه‌ي اول، وسط درس، كلي بحث‌هاي ريز و درشت درباره‌ي ايران و جهان مطرح كرد و البته گاهي هم
 لب‌و‌لوچه‌اش را كج و راست كرد و ابروانش را بالا و پايين برد.

امروز قصه‌ي »گرتا تونبرگ« را سر كلاس پيش كشيد؛ ماجراي دختر نوجوان سوئدي كه به‌خاطر گرم‌شدن هواي جهان و 
به‌خطر‌افتادن محيط‌زيست، دست روي دست نگذاشت و صداي اعتراضش را با سخنراني در سازمان ملل، به گوش رهبران بي‌خيال 

كشورهاي جهان رساند.
 وسط حرف‌هاي آقا، ياور كه هميشه توي چُرت است، با علاقه دستش را بالا گرفت و گفت: »آقا، حتماً كشوري يا گروهي 

حمايتش مي‌كنن يا اصلًا بهش گفتن كه برو اين حرف‌ها رو بزن تا شايد چون نوجوونه، دل رهبراي جهان بسوزه و... بعيده كار 
خودش باشه...« و متين بدون اجازه پريد وسط حرف ياور و گفت: »آقا... نوجوون رو چه به اين حرفا... اصلًا حكومت‌ها خيلي ما رو 

تحويل نمي‌گيرن. ما هم كه سرمون همه‌ش توي درس و فوتبال و بازيه... آقا محيط‌زيست كيلو چنده!«
وسط خنده‌هاي بلند‌بلند بچه‌ها، آقاي بهرامي، به‌سختي كلاس را ساكت كرد و خودكارش را به‌طرف متين گرفت و گفت: 

دفترجان.... ديشب بعد از شام، نتوانستم سراغت بيايم. خواب، يك‌هو غافل‌گيرم كرد، يك‌خمم را گرفت،
 فيتيله‌پيچم كرد و تقَ؛ پشتم را به رخت‌خواب زد. اما بد هم نشد. آخر اتفاق امروز هم كاملًا به ماجراي يك‌شنبه مربوط است. بحث آقاي اجتماعي 

اين بود كه شما هم با همين سن كم، مي‌توانيد نسبت به مسائل اطرافتان حساس شويد و با يك حركت كوچك، تغييري كوچك 
ايجاد كنيد؛ تغييري كه شايد آغاز تغييري بزرگ باشد. 

امروز، من و بقيه‌ي بچه‌هاي گروه، دور هم كنار باغچه‌ي حياط مدرسه نشسته بوديم و به هم گير مي‌داديم. يك‌هو خيلي اتفاقي نگاهم به سطل 
زباله‌ي گوشه‌ي حياط مدرسه افتاد. بچه‌ها هرچيزي كه گير دستشان مي‌آمد، يك‌راست مي‌انداختند توي سطل زباله. از شيشه‌ي لامپ شكسته‌ي 

دست‌شويي گرفته تا كاغذ ساندويچ و پلاستيك و دستمال‌كاغذي چند‌بارمصرف‌!

»پسرجان، چرا بدون اجازه حرف زدي؟ تازه... خودت رو هم معرفي نكردي!« متين هم كه آخر فيلم‌سينمايي است، سر جايش 
بلند شد و گفت: »آقا اجازه... رزاقي... متين رزاقي... آقا... نكنه اسممون رو به حكومت‌ها لو بدين...« 

كه دوباره كلاس رفت روي هوا.
آقاي بهرامي هم سعي كرد، همراه بچه‌ها زوركي بخندد، اما زود خوش را جمع‌و‌جور كرد و ادامه داد: »حرف تو رو قبول ندارم 
رزاقي؛ گرتا هم مثل شما نوجوونه، اما ماجراي محيط‌زيست و آينده‌ي كره‌ي زمين براش مهم شد... البته او هم از كاراي كوچيك 

شروع كرد؛ مثلًا جايي خوندم كه مادر گرتا، زني هنرمنده و دائماً براي اجراي برنامه بايد به كشوراي مختلف سفر كنه، گرتا 
سال‌هاست از او خواهش كرده كه ديگه سوار هواپيما نشه، چون سوخت هواپيما، فسيليه و باعث گرم‌شدن زمين مي‌شه.« 

من كه احساس كردم فرصت خوبي براي مچ‌گيري پيش آمده، دستم را بلند كردم و گفتم: »پس خود گرتا 
چه‌جوري به مقر سازمان ملل سفر كرده؟« چند لحظه سكوت شد. احساس خوبي داشتم و فكر مي‌كردم مچ آقا رو 

گرفتم. آقاي بهرامي، لبخندي زد و گفت: »با تاكسي!«
  خنده‌ي بچه‌ها با اخم من تمام شد. آقا گفت: »ناراحت نشو پسر، شوخي كردم. بد نيست بدوني، گرتا، همراه 

پدرش با يك قايق سفر كرد، قايقي بادباني كه از سوخت فسيلي استفاده نمي‌كرد.«
 آخ... دفترم... مادر جانم از توي آشپزخانه صدايم مي‌كند. اگر دير بروم، معلوم نيست چيزي ته سفره بماند. 

اجازه بده بعد از شام، ادامه‌ي ماجرا را برايت تعريف مي‌كنم.

 اتفاقاً آقاي رضايي هم زنگ ناهار، توي حياط، چرخ مي‌زد و مراقب بود كسي زباله روي زمين نريزد.
به احمد گفتم: »حرف‌هاي آقاي بهرامي كه يادته، اون‌جا رو نگاه كن! بچه‌ها هرچي گير دستشون مي‌آد، مي‌چپونن توي اون سطل 

بيچاره.« احمد مثل هميشه خنديد و گفت: »اردل‌خان، خب بريزن تو حلق من؟ دمشون گرم كه رو زمين نمي‌ريزن.«
- بي‌مزه... منظورم اينه كه كاش دو تا سطل داشتيم؛ يكي مخصوص 

زباله‌هاي خشك و يكي زباله‌هاي تر! متين كه ريزه‌سنگ‌هاي كنار دستش را 
به سمت باغچه پرتاب مي‌كرد، گفت: »عاليه اردل...  بياين ما هم اداي گرتا رو 
در بياريم... طرح جهاني تفكيك زباله از مدرسه، بعدشم مي‌ريم سازمان ملل و 
براي مدتي از دست مدرسه راحت مي‌شيم.« احمد گفت: »چرا ادا؟ من حاضرم 

سطل بيارم. يكي براي زباله‌هاي خشك و يكي تر!«
فرزاد، غرشي كرد و گفت: »چرا دوتا... سه‌تا لازم داريم. 
خودم راه مي‌افتم توي حياط و اگر كسي قانون‌شكني كرد، 
مي‌فرستمش توي سطل سوم؛ حتي اگر اون آدم، آق رضايي 
باشه.« يك‌هو آقاي رضايي تازه‌وارد از وسط‌هاي حياط، به 

سمت ما چرخيد و گفت: »بله... كسي من رو صدا كرد؟«
خوش‌شانس بوديم كه زنگ‌تفريح تمام شد.

يك‌شنبه، 14 مهر

پيچ‌پيچي!

چهارشنبه، آق‌رضايي!
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  نيلوفر شهسواريان

تا به‌حال شده امانتی با ارزش را به 
کسی بســپری، اما او نخواهد آن را به 
تو برگرداند؟ حتمــاً حس بدی دارد، 
مخصوصاً وقتی چندین سال هم طول 
بکشد و خبری از بازگشت نباشد. این، 
داســتان همان لوح‌های هخامنشی 
اســت که حدود 84 ســال پيش از 
ایران خارج شــد و گروهي در كشور 
امانت‌گیرنده دلشــان نمی‌خواســت 
آن‌ها را به ایران پس بدهند. حالا بعد 
از ماجراهای زیاد، 1783 لوح به تهران 
آمده که 110 قطعه از آن در موزه‌ی 

ملی ایران به نمایش درآمده است.
جالــب اســت بدانيــم روی این 
گل‌نبشــته‌هاي متعلــق بــه زمان 
داریوش اول هخامنشــی، چه‌چیزی 
نوشته شــده اســت؟ البته من زبان 

گل‌نبشــته‌ها را بلد نیســتم. ظاهراً 
نامه‌ها، اسناد اداری شــاه و دربار از 
موضوع‌هایی اســت که روي لوح‌ها 
آمده، اما فقط این نیست. هخامنشیان 
درباره‌ی زنــان، تولیــد، کارگران، 
مســافران و کاتبان هم نوشــته‌اند. 
لوح‌ها در 12 موضوع دســته‌بندي 
شده‌اند و متن‌ها با دقت و نظم روی 
آن‌ها حکاکی شده است. مي‌دانيم آن 
زمان، بشــر مثل امروز عجله نداشته 
همه‌چيز را ســريع به پايان برساند و 
کاتبان با حوصله کار میک‌رده‌اند. حالا 
بعضی از لوح‌هايي كه راوي بخشي از 
تاريخ تمدن سرزمين ما هستند، ترک 
خورده‌‌اند. این لوح‌ها به بخش زیادی 
از پرســش‌هایمان درباره‌ی روزگار 

هخامنشیان جواب مي‌دهند. 

ماجرای این‌همه سال دوري لوح‌ها 
از خانه‌ی خود، مفصل است. داستان 
از ســال 1312 تا 1313 شروع شد. 
آن زمان کی باستان‌شــناس آلمانی 
كــه در مؤسســه‌ی شرق‌شناســی 
دانشگاه شــکیاگو كار مي‌كرد، همراه 
باستان‌شناسان ایرانی، در شمال‌شرق 
تخت‌جمشید مشــغول حفاری بودند 
که تعداد زيادي لوح‌گلــی از دوره‌ي 
هخامنشی و به زبان میخی پیدا کردند. 
همــان زمــان باستان‌شناســان 
تشــخیص دادند که این آثار مربوط به 
دوره‌ی هخامنشی اســت. مؤسسه‌ی 
شرق‌شناســی دانشگاه شــکیاگو در 
سال 1314 این لوح‌ها را برای تحقیق 
و رمزگشایی به امانت گرفت و به آمرکیا 
برد. بعد از آن معلوم شــد که بخشــی 

از لوح‌ها بــه زبان عیلامی اســت. این 
مؤسســه تا ســال 1327 حدود 150 
قطعــه را به ایران برگردانــد که در آن 
زمان ایران فکر میک‌رد همه‌ی امانتی‌ها 
برگردانده شده اســت. مجید ارفعی، 
متخصص زبان‌های باستانی و از کسانی 
که شاهد پرونده‌ی لوح‌های هخامنشی 
در آمرکیا بوده، ثابت کرد که این فقط 
بخش کوچکی از لوح‌ها است. در دهه‌ی 

80، با کمک این کارشناس ایرانی 300 
لوح ديگر به ایران بازگردانده شــد. با 
این اتفاق دو خانــواده‌ی یهودی ادعا 
کردند که طي انفجاري در سرزمین‌های 
اشغالی فلسطين، آشنایان آن‌ها کشته 
شده‌اند و چون ایران از گروه‌هاي مبارز 
فلسطيني حمايت مي‌كند، به همین 
دلیل باید به آن‌ها غرامت پرداخت کند. 
آن‌ها براي تأميــن غرامت از دادگاهي 
خواستند كه دســتور حراج لوح‌های 
دوره‌ي هخامنشــی را صــادر کنــد 
و می‌خواســتند از آب گل‌آلود ماهی 
بگیرنــد. بعد از کشــمکش‌های زیاد، 
دادگاه عالی آمرکیا به نفع ایران رأی داد.

اگر دوست داری این گل ‌نبشته‌های 
پر رمز و راز را از نزدکی تماشا کنی، 
تا آخر مهــر می‌توانی به موزه‌ی ملی 
ایران بــروی. موزه‌ي ملــي ايران در 
خیابان امام‌خمینی‌ره، ابتدای خیابان 
ســی‌تیر، خيابان پروفسور رولن قرار 
دارد و درهايش از ساعت 9 تا 17 به 
روی علاقه‌مندان باز است. راستی در 
کنار این گل‌نبشــته‌ها، می‌توانی از 
آثار ثابت موزه‌ي ملي ايران هم بازدید 

کنی و با کی تیر، دو نشان بزنی.
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ايــن جــدول 8×8 
درواقع حكم يك نقشه‌ي 
لوله‌كشي را دارد. همان‌طور 
كه مي‌بينيــد در برخي از 
خانه‌هــاي ايــن جدول 
دايره‌هايي رنگي وجود دارد 
كه خانه‌هاي شروع و پايان 
هر لوله را مشخص مي‌كند. 
شما بايد با كشيدن لوله بين 
دايره‌هاي هم‌رنگ، آن‌ها 
را به هم متصــل كنيد؛ اما 
توجه كنيد كه لوله‌ها نبايد 
همديگر را قطع كنند و مثل 
شكل، تمام خانه‌هاي سفيد 
نقشه هم با لوله‌ها پر شوند.

جدول راه‌ياب
   آرش فرّخ‌زاد
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زرد لباس 

مداد قرمز
تاکسی، پشت چراغ‌قرمز می‌ایستد. زل زده‌ام به قطرات باران جا خوش کرده روی شیشه. 
حواسم به هیچ‌جا نیست. صدای ضعیفی از لابه‌لای آهنگ به گوشم می‌رسد. صدای ضربه‌ي 

دستی کوچک روی شیشه. چیزی جز قسمتی از کلاه و چند شاخه گل پیدا نیست.
هندزفری را از گوشم بیرون میك‌‌شم و شیشه را پایین مي‌دهم.

- یه گل می‌خری؟
اسکناسی از کیفم بیرون میك‌‌شم: »پول خرد ندارم!«

در کی چشم برهم‌زدنی شاخه‌گلی جایش را به اسکناس توی دستم مي‌دهد. کودک به 
سمت یکی از مغازه‌های کنار خیابان می‌دود.

خطاب به من فریاد می‌زند: »الآن برمی‌گردم!«
چراغ‌قرمز عجول صبر نمیك‌‌ند. ماشــین حرکت میك‌‌ند. بچه می‌دود به طرف ماشين. 

چندشاخه گل پرپر می‌شوند. هم‌چنان می‌دود. بی‌فایده است.
چاوشی در گوشم فریاد می‌زند: »مادر... مداد قرمز من کو...«

نرگس زارعی، 14ساله از تهران

جهان
کلاف سردرگمی‌ست

در دست‌های تو
کلاه می‌شود

و در پاییز
تمام غصه‌ها و دیوانگی‌ها را

از سرم دور می‌کند...
سایه برین
از تهران

امشبک ه درک نار منی، در لباس زرد
پیچیده است عطر تنی در لباس زرد

آن‌قدر حل شده‌ است وجودم درون تو
انگار ایستاده‌ي منی، در لباس زرد

آغوش بازک رده و لبخند می‌زند
امشب برای من وطنی، در لباس زرد

در برگرفته است مرا مثل کی لباس
خوش‌بختی‌ام شده‌ است زنی، در لباس زرد

سبزی روح دارد و پاکی دل، ولی
پژمرده است چون چمنی، در لباس زرد

پژمرده چشم‌های پر از مهر او ولی
زیباست مثلی اسمنی، در لباس زرد

تاک ی برای او به خودم رنج می‌دهم؟
تا پای مرگ باک فنی، در لباس زرد
زهرا نورانی از تهران

ناگهان مي‌روي
ناگهان مي‌آيي

تو ناگهاني‌ترين، ناگهانِ دنيايي
مريم افراخته
16 ساله از كرج

چی در این دست‌نوشته‌هاست که مرا به این حد مجذوب خود می‌کند؟ شباهت او به من یا 
من به او؟ راز حوض وسط خانه‌ي نویان‌خان چیست؟ قبرستان عمودی کجای این دنیاست؟

رضا پسربچه‌ای روستایی است که از طرف نویان‌خان از خانواده‌اش خریده می‌شود.  وقتی 
به عمارت نویان‌خان می‌رود با حوض وسط حیاط خانه روبه‌رو می‌شود؛ حوضی که رازهای 

سیاهی در خود دارد.

دروازه‌ي مردگان 1: قبرستان عمودی
نویسنده: حمیدرضا شاه‌آبادی
ناشر: نشرافق )۶۶۴۱۳۳۶۷(

پدرام عسکری‌مرقی، 17ساله از تهران

كمي طبيعت بخوانيم
»وقتی دریای خاکستری 

کف‌آلود و دیوانه 
ماهی‌های مرده‌اش را به ساحل می‌ریخت

معلوم نبود 
که گریه می‌کند 

یا می‌خندد!«

شــاعر با زبان ظریفــی از رفتار مــردم با 
طبیعت انتقاد می‌کند و از آدم‌های امروزی 
مي‌خواهد لابه‌لای ریاضی و فیزکی و عربی، 

کمی هم درس طبیعت بخوانند.
همان آدم‌هایی که انگار سلاح‌هایشان را 

بالا گرفتند و طبیعت را نشانه رفته‌اند. 
هم‌چنین در این مجموعه‌شــعر سپید، 
تفاوت دنیای کــودکان و نوجوانان امروز و 

دیروز بیان می‌شود. 

درخت‌ها، دست‌ها بالا!
شاعر: هدی حدادی

تصويرگر: مریم طباطبایی
ناشــر: انتشــارات فنــی ایــران 

)88505055(
فائزه ابوالی
17ساله  از تهران

يك‌جرعه 
كتاب

رازهاي  سياه

يك‌جرعه 
كتاب

هربار
دلم را جا مي‌گذارم

حوالي دلت
براي دوباره ديدنت

نسترن اعجازي
از تهران

فراموشي

تصويرگري: موژان سعادتمندمنشادي، 15ساله از تهران
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خيال رنگي
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سرگرمي هوش

براي حل اين سرگرمي تلاش كنيد شــكل هندسي زير را با 
يك‌بار كشيدن خط‌ها رســم كنيد، به‌طوري كه از هيچ‌يك از 

مسيرها دوبار رد نشويد.

مثل خود دوچرخه كه هميشه در حركت است، دوستانش هم حركت ميك‌نند. نوجوان 
مي‌شوند، مي‌آيند، بزرگ مي‌شوند، مي‌روند، كنكوري مي‌شوند، موقتاً خداحافظي ميك‌نند، 

كنكور مي‌دهند، برمي‌گردند... 
مثل متينه خداوردي كه به كنكور رسيده و از دوچرخه خداحافظي كرده. مطلبي براي 
دوچرخه نوشته و در مقدمه‌اش گفته: »امســال آخرین دوره‌ی خبرنگار افتخاری من بود. 
این رو به عنوان خداحافظی نوشتم. توی سال کنکور در فعاليت‌هايي كه مربوط به دوچرخه 

مي‌شه، وقفه‌ می‌افته.« 
و مثل محمدصادق كاشفي كه كنكورش را داده و برگشته و نوشته: »تلاشم بر این است 
که فعالیتم را در دوچرخه ادامه دهم...« و نوشته: »نمی‌دانم با گذر از دوران نوجوانی، جایگاهم 
در دوچرخه به چه صورت اســت و باز هم می‌توانم همانند گذشته برایت بنویسم یا نه و صد 
البته اگر بدانم افزایش سنم چیزی را تغییر نمی‌دهد، بار دیگر تلاش می‌کنم تا بهترین‌هایم 

را برایت بنویسم....«
بله... دوچرخه اين‌طوري اســت. هميشه كســاني سلام ميك‌نند و كســاني مي‌گويند 
خدانگه‌‌دار و دوچرخه چشم‌به‌راه مي‌ماند تا آن‌ها كه رفته‌‌اند، دوباره برگردند، چون دوچرخه 

هميشه براي بچه‌هايش جا دارد.

سبز ماندن
آن‌قدر قد می‌کشــی که بعــد از مدتی 
می‌بینی از رؤیا‌هایت هــم بلند‌تری. همان 
درختِ ســبز و مهربانی می‌شوی که وقتی 
تازه جوانه‌زده بود، با حســرت به گل‌های 
باغچه نــگاه می‌کرد و آرزو داشــت آن‌قدر 

بزرگ شود که خورشید را واضح‌تر ببیند.
چیزی که تو را رشد می‌دهد، تلاش برای 
سبزماندن و سبزترشدن است و تمرین‌های 

مکرر برای ناامیدنشدن. 
به قول مولوي:

گرهیچ نشانه نیست اندر وادی
بسیار امیدهاست در نومیدی

هانيه عابديني
 17ساله از شهرري

حال خوب
پاییز عزیزم! 

ممنون که هرسال بی‌مهری آدم‌ها را با 
کلی حال خوب معاوضه می‌کنی.

ممنونم برای این‌که دلمان را به دســت 
بیاوری، ب��ا میوه‌های خوش‌م��زه‌ات، ما را 

عاشق خودت می‌کنی...
می‌دانی، کاش انسان‌ها هم می‌بخشیدند 

و فراموش می‌کردند...
افسوس که این معاوضه‌ي سالانه، فقط 

مخصوص توست.
حدیث بابایی
 از تهران

دل‌تنگی‌های من
بــر  ســکوت زیباســت، امــا در برا
دل‌تنگی‌های من، نه! لبخند زیباست، اما در 
برابر اش‌کهای من، نه! صبر زیباست، اما در 

برابر انتظار‌های من، نه! 
ثنا شبانی
 16 ساله از کرج

روح درختان
روح درختان پاییزی، همراه تابســتان 
خواهد رفت كه تا سال بعد، برگ‌های جوان 

بهار را زینت بخشند.
روناک دارائی
15ساله  از تهران

تصويرگري: دلارام‌سادات باقري از شهرري
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